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    عید را هم سر کار بودم
اینکه تابســتان کار کند برایش تجربۀ تازه‌ای نیست. سال‌های 
سال اســت که در حرفه‌های مختلف مشغول است و از هر کدام 
برای خودش اندوخته‌ای دارد. حالا او دانشــجویی اســت که 
قنــادی و معماری و فروشــندگی و صندوق‌داری را بلد اســت. 
نخســتین تجربۀ کاری را در کنار پدر کســب می‌کند، اما از یک 
جایی به بعد تصمیم می‌گیرد که به قول خودش خودکفا شود. 
از 17سالگی دوست دارد استقلال مالی داشته باشد و به‌خاطر 
همین، شــاگردی در ســوپرمارکت محل را می‌پذیــرد. علاقه 
دارد که درمورد ســود ســوپرمارکت‌ها و اینکه چقــدر می‌تواند 
برایش جای پیشــرفت داشــته باشــد، اطلاعاتی کسب کند. 
این‌کار علاوه‌بر منفعت مالی، ســود دیگری هــم برایش دارد؛ 
او یاد می‌گیرد چگونه با مشــتری برخورد کند و مشــتری‌مدار 
باشــد. این‌کار، صبر و حوصله‌اش را بالا می‌برد. صندوق‌داری 
را تجربه می‌کند و حســاب و کتابش خوب می‌شــود. می‌تواند 
اعتمــاد صاحــب‌کارش را جلب کنــد و به‌تنهایی پشــت دخل 
بنشــیند؛ کاری که مجتبــی به‌خوبی از عهــده‌اش بر‌می‌آید. 
حتی خریدکردن و چیدمان مغازه را هم بلد اســت. مسئولیتی 

که مجتبی از پذیرشش پشیمان نمی‌شود.
بیــکاری را تحمــل نمی‌کنــد و امســال 20روز اول ســال را در 
جستجوی کار دلخواهش بوده است. می‌گوید: »عیددیدنی‌ها 
همۀ وقتم را پُر نمی‌کرد و نمی‌خواســتم که وقتم تلف شــود.«. 
سراغ کاری می‌رود که در عید نوروز سکه است. قنادی. از همان 

فرصت کوتاه، خرج یک ترم دانشگاهش را درمی‌آورد.
آشناشــدن با کارهای مختلف و کسب تجربه را شبیه معامله‌ای 

می‌داند که می‌تواند وقتش را باارزش کند. 
او جوشــکاری بلد اســت و می‌‌تواند برشــکاری کند. می‌تواند 
مغازه‌ای را اداره کند و پشــت صندوق بنشیند. حالا اما هر روز 
مشامش پر اســت از بوهای مختلف میوه‌ها و سبزی‌های تازه. 
سرو کار با میوه دقت زیادی می‌خواهد. اینکه چه وقت و چقدر 
بخری. از کجا بخری. چطور ضایعات کمتر داشته باشی. جنس 
خوب را بشناسی و چیدمان میوه‌ها چطور باشد، مراقب میوه‌ها 

باشی تا پلاسیده نشود که مجتبی از پَسش خوب برمی‌آید.
هیچ چیز به نظرش شیرین‌تر از این نیست که دستت توی جیب 
خودت باشــد. به قول خودش خیلی می‌چســبد که دســترنج 
خــودت را خرج کنــی. اهل برنامه‌ریزی اســت و قرار اســت با 
حقوق کار تابســتانه‌اش گواهی‌نامه بگیرد و امور دانشگاهش 

را روبه‌راه کند.

    می‌خواهم دوچرخه بخرم
متولد ســال84 اســت و خیلی زودتر از آنچه فکر کنی، تصمیم 
گرفته است که دســتش توی جیب خودش باشد. الان کلاس 
ششم اســت. اما نشستن پشــت میز مدرســه باعث نمی‌شود 
که یــادش برود کــه بعد از یک‌هفتــه تلاش چه لذتــی دارد که  
مــزد کارت را بگیــری. پولی که متعلق به خودش اســت و برای 
به‌دست‌آوردنش زحمت کشیده است. پولی که قدرش را خوب 
می‌دانــد. او می‌داند که قرار نیســت شــبیه کارتون‌ها، لوبیای 
سحرآمیز به کمکش بیاید و تخم طلا برایش به ارمغان بیاورد. یاد 

گرفته است که برای به‌دست‌آوردن هر چیزی باید تلاش کرد.
چهار ســال همراه پدرش به کاشــی‌کاری رفته است و حالا که 

نیم‌روزی با محصلان نوجوانی که  از تابستان‌شان پول درمی‌آورند و تجربه کسب می‌کنند 

طعم همتی که زیر دندان می‌ماند
سیده نعیمه زینبی- خیلی زودتر از آنچه فکر کنی، وقتش می‌رسد که بخواهند مسئولیت یک زندگی را به عهده بگیرند یا بخواهند کاری 
را شروع کنند. شاید درس را ادامه بدهند یا نه. شاید کار پیدا کنند یا نه. اگر خواندن کتاب‌های درسی تنها کاری باشد که بلد باشند، زندگی 
آینده برایشان سخت‌تر خواهد گذشت. شاید بهتر باشد حالا که فرصت هست، آستین همت را بالا بزنند و کاری یاد بگیرند. همان 
کاری که نسل‌های پیش از ما می‌کردند. اینجا نوجوانانی داریم که تعطیلات تابستان را غنیمت شمرده‌اند و به کار مشغولند. ما از آن‌ها 
 خواستیم از خودشان بگویند و تجربۀ کارشان را با ما در میان بگذارند. تجربۀ لذت‌بخشی که این تابستان را متفاوت از بقیۀ تابستان‌های 

عمرشان می‌کند.

کار پدر رونقی نــدارد، ترجیح می‌دهــد کار جدیدی را تجربه 
کنــد. وقتی می‌بیند بچه‌های محل ســر کار می‌روند، از آن‌ها 
درمورد کارشان می‌پرســد و دلش می‌خواهد که امسال را هم 
جایی مشغول شود. دوســت‌هایش در کارگاه دومینوسازی و 
جوشکاری هستند و او هم تصمیم می‌گیرد که آلومینیوم‌سازی 
را تجربه کند. او حالا در کارگاهی کار می‌کند که برای خانه‌های 
دیگران در و پنجره می‌ســازد و در لذت ایســتادن آدم‌ها کنار 
پنجره‌های خانه‌شان شریک می‌شود. گاهی پیچ‌ها را می‌بندد 
و گاهی کف کارگاه را جارو می‌کشــد. بعضــی اوقات هم کنار 
دست اســتادکار می‌ایســتد و وســایلی را که می‌خواهد به او 

می‌دهد.
کارش دو شــیفت دارد‌. ساعت هشت و نیم تا یک سر کار است 
و بعد از خوردن ناهار ساعت3 دوباره تا 9شب سر کار می‌رود.

می‌گوید: »دوست دارد سر کار برود تا چیزهای تازه یاد بگیرد. 
می‌خواهد از این تجربیاتش اســتفاده کند تا وقتی بزرگ شد، 

بداند چگونه مغازه بزند و موفق بشود.«.
خانواده شــاید فکــر کرده‌انــد برای او 

هنوز زود اســت که درگیر کار سختی 
مثل آلومینیوم‌ســازی شود اما اصرار 
امیرحســین باعث می‌شود که کوتاه 
بیایند. پــدر و مادر دوســت دارند که 
نوجوانشان جایی مشغول به کار شود 

که از محیط و افرادش شناخت 
دارند. دوســت پدرش گزینۀ 
مناسبی است که امیرحسین 
بــه خوش‌اخلاقــی‌اش هم 

اعتراف می‌کند.
د هم‌ســن و  فــرا ن ا د بــو
ســال، محیــط کار را برایش 
لذت‌بخــش کــرده اســت و 
می‌تواننــد مواقعی که کاری 
ندارند باهــم صحبت کنند و 

گاهی هم، بازی کنند.
شــاید پســربچه‌ای نباشــد 
کــه آرزوی خریــدن دوچرخه 
نداشــته باشــد و چــه چیزی 

بهتــر از دوچرخه‌ای کــه برای 
خریدنش عرق ریخته و زحمت 

امسال برای 
چهارمین سال 
متوالی است که 
مزۀ دلچسب 
کارِ تابستان 
زیر دندانش 
حس کرده 
است. سه‌سال را 
برَدست کارهای 
سیمک‌شی 
ساختمان بوده 
است و آن را 
باعث افتخار 
خودش می‌داند. 
چون حالا او 
کاری بلد 
است که دیگر 
هم‌سالانش 
چیزی از آن 
نمی‌دانند


